
 
 یشنـاختو اسطوره یعرفان اتيادب

 یـ پژوهش یعلم    (168تا  137صفحه )از  1401  زمستانـ  69ـ ش 18 س
710210.30495/MMLQ.2022.69 dx.doi.org/: DOI 

 

 یمولانا و کارن هورنا دگاهیاز د ینگزیعزلت دةیپد یبررس
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 یدارد. کارن هورنا یدر دوران کودک یبا و نيدر رفتار والد شهيانسان ر یروان هایاز رنج یاريبس
 کرده بنا هاو عوارضِ آن یروان هایجرا بر اساسِ رن «رنجوریروان» ةيّنظر ،یديشناس نئوفروروان
و  «طلبییبرتر» ،«یمهرطلب» یدفاع هایسممکاني به رنجورمعتقد است شخص روان هورنای. است

را به دنبال دارد و ممکن است  رنجوریموقتّ روان نيتسک هاسميمکان نياماّ ا برَدَ،یپناه م «ینگزيعزلت»
که رفتار اقشار مختلف جامعه را  یمردم یبه عنوان عارف ز،يا نشوند. مولان یو یناراحت ديمنجر به تشد

درمان  یرا برا يیراهکارها ،اسلامی قدرنظر داشته، در پرتو علوم و معارف گران ريبه دقتّ ز
مقاله  نيدارد. ا یکارن هورنا ةيّنظر هایسميبا مکان هايیشباهت که استافراد ارائه کرده  رنجوریروان

 جهينت نيکرده و به ا یبررس یمثنورا در  «ینگزيعزلت»مختلف  ینمودها ،یقيتطب ـ یليبه روش تحل
دارد.  یمثنو هایتيدر رفتار شخص یشتريب ینمودها نهرنجوراروان ینگزياست که عزلت دهيرس

را در  ینيزگقائل است و عزلت ميعظ یصحبت، در تکامل انسان و اجتماع شأن یمولانا برا نيهمچن
انواع  ینگزيعزلت یبرا یوجه امکان معاشرت وجود نداشته باشد. و چيکه به ه داندیم زيجا یصورت
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 مقدمه

مشکلاتِ روانی، همواره موضوعی مهمّ در زندگی بشر بوده است. افکار، احوال و 

دهد. اش را تحت تأثير قرار میرنجور، حيات وی و جامعهرفتارهای شخصِ روان

های اصلی صاحبان انديشه و عللِ آن از دغدغه رنجوریبنابرين بررسی ماهيتّ روان

 های مختلف علوم انسانی است.ويژه پژوهشگران حوزهبه

های مختلفی از مسائل حيات فردی و اجتماعی انسان بازتاب جلوه مثنوی معنویدر 

رو با يافته است. دغدغة اساسی مولانا سعادت دنيوی و اخُروی انسان است؛ از اين

 کند.ها را بيان میهای درمان آنای عارض بر روانِ افراد، راههمطرح کردن رنج

وجود دارند که  مثنویرنجورِ متعدّدی در حکايات مختلف های روانشخصيت

شان را دهند که نه تنها آرامشبرای تسکين آلام روانی خود، رفتارهايی انجام می

. مولانا اقوال و افعالِ بخشدشدّت میرنجوريشان را نيز کند، بلکه روانفراهم نمی

 کند. شناسی میها را بررسی و آسيبها را مطرح و مشکلات روانی آنآن

شناس نئوفرويدی پيرو مکتب روان»م.(، 1952ـ1885) 1کارن هورنای

ها ريشة بسياری از مشکلاتِ روانی افراد و رفتارهای نابهنجار آن« گریتحليلروان

« رنجوریروان»وجو و نظريّة خود را با عنوان را در وقايع دوران کودکيشان جست

 (1910: 2020 2)لمينگ ارائه کرده است.

گزين با . شخص عزلتاست ررنجوروان های بارزِ شخصويژگی ازگزينی عزلت

ها و چهارچوب زندگیِ خود و کم کردن ميزانِ معاشرت با محدودکردن فعّاليتّ

گی مصون بماند، امّا خودِ اين رفتارها کوشد از يأس، اضطراب و درماندديگران، می

های روانی ديگری را برايش شود که رنجباعث بروز مشکلاتی در حيات وی می

های کند. هورنای هيچ کدام از مکانيسماش را تشديد میرنجوریعارض و روان

داند و معتقد است: نمی رنجوریروانگزينی را درمانِ حقيقیِ دفاعی از جمله عزلت
                                                           

1. Karen Horney    2. Leeming 
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« شود.ها به نوبة خود موجب تقويت خشم، نفرت و اضطراب میتاکتيکاين »

رنجور بيش از پيش با تشديدِ خشم، نفرت و ترس، شخصِ روان (12: 1397)هورنای 

شود. های دفاعی است و همين امر سبب تشکيل يک فسادِ درونی مینيازمند تاکتيک

 (176: 1369 همور.ک. )

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

رنجورانة آن ويژه نوع روانگزينی، بههای مختلفی از عزلتجلوه معنوی مثنویدر 

ها و رويدادهايی موشکافانه منعکس است؛ مولوی اين موضوع را با خَلق شخصيت

های با ويژگی مثنویرنجورِ های افراد روانبررسی کرده است. احوال و کنش

ها، با تارهای دفاعی آنرنجور مطرح در نظريّة کارن هورنای و رفبيماران روان

های های زيادی دارد. بررسی تشابهات و تفاوتهای مدِّ نظر وی مطابقتمکانيسم

تواند نشانگر ارزش علمی راهکارهای مولانا در ديدگاه مولانا و کارن هورنای می

تسکينِ آلام روانی بشر و همچنين شاهدی بر ادعّای کتب معتبر غربی در استفادة 

 ئوفرويدی از عرفان شرقی باشد.شناسان نروان

 

 سؤال پژوهشروش و 

گزينی تطبيقی بر آن است تا با مقايسة انوع عزلت ـ پژوهش حاضر به روش تحليلی

رنجوریِ کارن هورنای، اشتراکات، افتراقات و امتيازات هر و نظريّة روان مثنویدر 

 يک را نشان و به سؤال ذيل پاسخ دهد:

رنجورانه آن چه اشتراکات و ويژه نوع روانزينی بهگآراء مولانا درباب عزلت

 افتراقاتی با آراء کارن هورنای دارد؟
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 پیشینۀ پژوهش

هايی پژوهش مثنوی معنویويژه دربارة خلوت و صحبت در متون عرفانی و به

، در مقالة (1393)ها عبارتند از: فتاحی و پازوکی انجام شده است که برخی از آن

گزينی در بر اين باور هستند که خلوت« تصوف در آن لتحو و خلوت بررسی»

تصوف منافاتی با کسب و کار و حضور در سياست و اجتماع ندارد و در حقيقت 

دستوری برای تزکيهّ نفس و مراقبت از احوال و اعمال است و توصيه به آن بستگی 

 به شرايط و احوال سالک دارد.

 ،«ی آداب صحبت و خلوت در تصوفبررس»، در مقالة (1394)جباری و طهماسبی 

شمارند که در رأس زاويه باهم خلوت و صحبت صوفيانه را دو ضلع يک زاوية می

 شود.مشترکند و هر دو راه به خدا ختم می

مولانا و تأثير  مثنویخلوت و صحبت در »نامة در پايان (،1388)فيجان و همکاران 

از ديدگاه اسلام، عرفان و به بررسی اين دو مقوله « آن بر روابط اجتماعی

ها را در عرفان پيش از مولانا بررسی و شناسی اجتماعی پرداخته، اين مقولهروان

 اند.در اين باره ذکرکرده مثنوی معنویسپس ديدگاه مولانا را در 

رنجورانه بر اساس نظريّة کارن هورنای در متون ادب گزينیِ رواندربارة عزلت

رنجوری های روانته است، امّا دربارة ديگر مکانيسمفارسی پژوهشیِ صورت نگرف

فر شده از اين قرار هستند: بهنامهای انجامطلبی پژوهشاز قبيل مهرطلبی و برتری

های خاقانی بر مبنای شناختی خودستايیتحليل روان»در مقالة  (،1393)و طلايی 

طلب های شخصيّتیِ برتری، معتقد هستند که خاقانی از تيپ«ديدگاه کارن هورنای

خواهد به جبران حقارت خود و شود که از طريق تحقير ديگران میمحسوب می

 شخصيت آرمانی مد نظرش دست يابد.

های شخصيت پرخاشگر فهبررسی مؤلّ»، در مقالة (1397)رد و صادقی فبديعی

های آدم زاده و هدايت با تکيه بر داستانر آثار جمالکارن هورنای د ةبراساس نظريّ

http://ensani.ir/fa/article/334729/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/334729/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/392254/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85
http://ensani.ir/fa/article/392254/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85
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های هدايت بازتاب بيشتری برآنند که پرخاشگری در داستان، «بدنام و علويه خانم

های، بدزبانی و تحقير از لحاظ آماری زاده دارد و مؤلّفههای جمالنسبت به داستان

 ها غلبه دارد.بر ساير مؤلفّه

رنجورانة مهرطلبی در تحليل مکانيسم روان»در مقالة  ،(1400)محمودی و همکاران 

هورنای اند که به اين نتيجه رسيده« بر اساس نظريّة کارن هورنای مثنویهای داستان

يکی انجام آن از روی طيبِ  ؛بودن مهرطلبی دو شرط قائلند طبيعیبرای  و مولانا

ری دوجانبه بودن خاطر يا تلقیّ آن به عنوان فضيلت اخلاقی و اجتماعی و ديگ

 .محبتّ

 

 بحث و بررسی
عزلت از موضوعات مهمّ و کليدی عرفان اسلامی ـ ايرانی است. با وجود اين، همة 

توان به مسائل معرفتی نسبت داد؛ بلکه انزواطلبی و ها را نمیگزينیعزلت

تواند نتيجة مشکلات اجتماعی، سياسی، فرهنگی و روانی نيز باشد. گيری میگوشه

رنجوری هايی از روانشناسان به عنوان نشانهاز مصاديق اين رفتار را روانبرخی 

 کنند. فرد تلقیّ می

 

 عزلت در لغت و اصطلاح

الإعتزالُ تَجَنُّبُ الشَّیء عِمالَةً کانت »اند: است و گفته« عزل»عزلت در لغت از ريشة 

 ( 337: 2003)راغب اصفهانی « اوَ غَيرهَُما بِالبَدَن کانَ ذلکَ اَو بِالقَلبِ. ةًاَو براء

هیَِ الخروجُ  لةُاَلعزُ»اند: در اصطلاح اجتماعی و عرفانی، عزلت را چنين معنی کرده

 (123: 1424)جرجانی « عنَ مُخالَطةِ الخَلقِ باِلإنزواء والإنقطاع.

 

http://ensani.ir/fa/article/392254/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85
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 عزلت در اسلام 
برکات  است. دربارة به معنیِ دوریِ جسمانی و روحانی به کار رفته قرآنعزلت در 

فلمَّا اعتَزَلَهُم وَ ما يَعبدُونَ مِن دونِ اللهِ وهََبنا لهَُ »عزلتِ حضرت ابراهيم چنين آمده: 

است  و نيز دربارة اصحاب کهف آمده (49)مريم/« اِسحَقَ وَيَعقوبَ وَ کُلّاً جعََلنا نَبِيّا.

الکهَفِ يَنشرُ لکَُم رَبُّکُم منِ  وَ اِذا اعتَزَلتمُوهُم وَ ما يَعبُدونَ اِلاّ اللهَ فأوُوا اِلیَ»که 

پيامبر گرامی اسلام)ص( نيز  (16)کهف/« رحَمَتِهِ و يُهیَِّء لکَُم مِن اَمرِکُم مِرفَقا.

الّذی يُخالِط الناّسَ وَ يَصبِرُ علی اذَاهُم خَيرٌ مِن الَّذی لايُخالِطُ النّاس و »فرمايد: می

آيد که اسلام از آيات و حديث فوق برمی (2/487: 1376)غزّالی « لايَصبِرُ عَلی اَذاهُم.

به صحبت بيشتر مايل است تا به عزلت؛ بنابراين تا جايی که امکان صحبت و ارشاد 

خلق وجود دارد، بايد استقامت ورزيد و صبر و صحبت را بر عزلت برتری داد. 

عت های شاقّ را حتیّ در طااسلام از نظر اجتماعی رهبانيتّ را نپسنديده و رياضت

و عبادت خدای تعالی نيز تجويز نکرده است. در حديث نبوی آمده است که لا 

 (1/357: 1385)ر.ک. همايی رهُبانيَّةَ و لا تبَتُّلَ فی الإسلام. 

السَّلام نهی مناظرة مرغ با صيّاد، در معنی ترهّبی که مصطفی عَليه»مولانا در حکايت 

 گويد:می« کرد... 
 مايستمرغ گفتش خواجه در خلوت 

 جمعه شرط است و جماعت در نماز

 رنج بدخويان کشيدن زير صبر

 مصلحت در دين ما جنگ و شکوه

 چون نباشد قوّتی پرهيز به

 هست سنتّ ره، جماعت چون رفيق

 حق ز هر جنسی چو زوجين آفريد

 

 دين احمد را ترهبّ نيک نيست... 

 امر معروف و ز منکر احتراز

 ..منفعت دادن به خلقان همچو ابر.

 مصلحت در دين عيسی غار و کوه

 در فرار لايطاق آسان بجه...

 بی ره و بی يار افتی در مضيق...

 پس نتايج شد ز جمعيّت پديد

 (478ـ1380/6/523)مولوی                

 



 ــــــــــــــ 1401زمستان ـ 69 ـش 18س  143.../ ضحاک و مردوک یهااسطوره یقيتطب یبررســـ

 گزينیاقسام عزلت

 گزينی اجتماعیالف( عزلت

ممکن است در  دهد، امّاگزينی ترجيح میانسان به طور ذاتی معاشرت را بر عزلت

های ناشايست، جان، مال و آبروی او مورد تهديد واقع نتيجة مصاحبت با انسان

 گزينی امری مطلوب و مرجّح است.شود. در چنين شرايطی عزلت

پيشوايان ما در صورتی که مصاحبت با ناجنسان، طبع انسان را به ناراستی مايل و 

فرمايند: اند. امام علی)ع( میردهک تجويز را عزلت او را از راه صواب دور سازد،

در عرفان اسلامی نيز عزلت از  (1/34: 1378)آمدی، « صحُبَهُ الأحمقِ عَذابُ الروّح.»

توان تحمّل همه چيزها می»گويد: مصاحب ناجنس توصيه شده است. نسفی می

« بايد داشت.توان کرد که با ناجنسان صحبت میکردن اماّ تحمل آن نمی

 حافظ نيز آورده است: (283: 1379)نسفی،
 نخست موعظة پير صحبت اين حرف است

      

 

 که از مصاحب ناجنس احتراز کنيد 

 (224: 1371)حافظ                         

 

 عرفانی  گزينیب( عزلت

و سيرت پيامبر گرامی اسلام، عزلت را  قرآن کريمهای عرفای مسلمان بنابر آموزه

دانند بلکه از ديد آنان عزلت راستين فيزيکی از خلق نمیصرفاً انقطاع جسمانی و 

عبارت است از انقطاع قلبی از هر گونه تعلّق به غير خداوند. آنان عارفِ راستين 

 ةِوَ ايتاءِ الزّکا ةِرجِالٌ لاتلُهِيهِم تِجارةٌ و لا بَيعٌ عَن ذِکرِ اللهِ وَ اقِامِ الصّلا»را مطابق آية 

دانند که به ظاهر با کسی می (37)نور/« بُ فيهِ القُلوبُ و الأبصارُ.يَخافونَ يوماً تَتَقَلَّ

 مردم معاشرت کند و در عين حال از خدای خود غافل نباشد. 
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 داند: هجويری عزلت را بر دو قسم می
يکی اعِراض از خلق و ديگر اِنقطاع از ايشان و اعِراض از خلق گزيدنِ جای خالی »

ت اجناس، به ظاهر و آراميدن به خود به رؤيت عيوب بوَد و تبرّا کردن از صحب

اعمال خود و خلاص جستن خود را از مخالطت مردمان و ايمن گردانيدن خلق را 

ظاهر هيچ تعلقّ نباشد از بدی خود. امّا اِنقطاع از خلق به دِل بوَد و صفت دل را به

ر نباشد از و چون کسی به دل منقطع بوَد از خلق و صحبت ايشان، وی را هيچ خب

گاه اين کس اگرچه در ميان خلق مخلوقات، که انديشة آن بَر دلش مستولی گردد. آن

بوَد از خلق وحيد بوَد و همّتش از ايشان فريد بوَد و اين مقامی بس عالی و بعيد 

 (  81ـ 82: 1381)هجويری « بوَد.

 است که:آورده « نوميد کردن وزير، مريدان را از رفض خلوت»مولانا در حکايت 

 آن وزير از اندرون آواز داد

 که مرا عيسی چنين پيغام کرد

 روی در ديوار کن تنها نشين

 

 کای مريدان از من اين معلوم باد 

 کز همه ياران و خويشان باش فرد

 وز وجود خويش هم خلوت گزين

 (643ـ1/645: 1380)مولوی               

طاع از خلق و مصراع دومش به انقطاع در ابيات مذکور، مصراع اول بيت سوم به انق

 دل اشاره دارد.

 

 رنجورانهگزينی روانج( عزلت

در نظريةّ »گيری از افراد جامعه و شناسی عبارت است از کنارهدر روان گزينیعزلت

گری نوعی مکانيسم دفاعی است که مانع از برقراری پيوند بين افکار و تحليلروان

« شود.ها میافکار و احساسات يا کاهش فعّاليتّ آناحساسات ناخوشايند با ديگر 

 رنجورانه آمده است: گزينی رواندر تعريف عزلت (211: 2009 1باسواندن)

                                                           

1. VandenBos 
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شود... در اين به ناراحتی يا رنجِ عاطفی و شناختی ناشی از تنهايی يا انزوا اطلاق می»

ناشی از برآورده  های عاطفیشناسی اجتماعی بر پريشانیرنجوری در رواننوع روان

شناسی شود؛ امّا در رواننشدن نياز ذاتی انسان به صميميت و همراهی تأکيد می

کنندة ناشی از درک تفاوت بين موقعيت شناختی بيشتر تجربيات ناخوشايند و ناراحت

باس واندن) «اجتماعی مطلوب فرد با موقعيتّ اجتماعی واقعی وی مورد توجّه است.

  (227ـ228: 2009
تعارضات ها، باشد. با وجود کشمکشی برای کودک من و آراما يطمحبايد انواده خ

 پناهیو بی احساس ناامنی ،اضطرابکودک دچار فشار روانی،  ،و جدايی والدين

 . اين امر به صورتآيدبه وجود می اوتدريج تغييراتى در شخصيت  به شود؛می

تمام  اثرات شوم آن کند ومیبروز  گزينیيا عزلتپرخاشگرى  ت رفتارىِاختلالا

پسران بيشتر با رفتارهای بيرونی  .دهدمی أثير قرارت زندگی وی را تحت ر وعم

واکنش طلاق والدين گيری به هگوش و اضطراب با دختران و پرخاشگریدعوا، مانند 

 (128: 1398)ر.ک. عباسی آبرزگه و همکاران . دهندمی نشان

 

 های روانمولانا و رنج

عارفی مردمی بود که به خاطر معاشرت با اقشار مختلف جامعه و رسيدگی مولانا 
های بينیبه آلام آنان از محبوبيتّ بالايی برخوردار و بر خلاف تعصّبات و کوته

و سنتّ بود و خطّ  قرآنرايج بين برخی از صوفيان، عارفی اهل اعتدال و مقيّد به 
: 1386کوب )ر.ک. زرينود بود. سيرِ سلوک و حيات وی تعبيری از تصوّف خاصّ خ

در رابطه با پيوند طريقت، شريعت و حقيقت نيز ترک شريعت و تسليم به  (285
کرد و گرايش به فقر، عزلت و رهبانيت را تبليغ های صوفيان را توصيه نمیتندروی

بلکه پيوسته عمر خود را در راه تهذيبِ » (240: 1378کوب )ر.ک. زريننمود. نمی
 (146: 1384)فروزانفر « کرد.صلاح جامعه صرف میاخلاق و ا
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عشقِ بنيادسوز شمس، آتش در هستی مولانا زد و او را از کينه و اصلِ هرگونه شر؛ّ 
رنگی، يعنی حسِّ شخصيتّ، انفراد و رياستِ مادّی فارغ کرد و به جانب عشق، يک

جنگ است  طلبی، کمال و خير مطلق کشانيد؛ پردة غيريتّ و رنگ را که مايةصلح
)ر.ک. از پيش چشم برداشت تا خلقِ عالم را ـ از نيک و بد ـ جزئی از خود بداند. 

 (142: 1384فروزانفر 
های روانیِ ناشی از فراق، فغان سر داده است؛ وی که به عنوان حکيمی الهی از رنج

به انحاء مختلف به بيان مسائل و مشکلات عارض بر  مثنویدر خلال حکايات 
بخش های نجاتکند با اتکاء به آموزهپردازد و سعی مین انسان میروح و روا

 يابی و درمان کند.ها را ريشهاسلام و علوم و معارف مختلف، اين مشکلات و عقده
نوع بشر « نامةغم»يا « نامهرنج»توان آن را شود که میشروع می« نامهنی»با  مثنوی

مولانا را نمايندة پناهی و از رنج و بیدر دنيايی عاری از همدلی و همزبانی و پر 
های بشری دانست. مولانا در شرحِ حالات نوع بشر و بازگوکنندة دردها و رنج

آورد، مهارت خاصی مختلف و اطوارِ نفسانی افرادی که در حکايات و قصص می
در توسّل به تمثيلات، قصص و استفاده از امثال و حکم متداول عصر خود دارد. 

 (470: 3، ج1386 )ر.ک. صفا
ها، های دفاعی آنو کنش مثنویهای حکايات رنجورانة شخصيتنيازهای روان

هايی با آراء کارن هورنای دارد؛ با اين تفاوت که مولانا به عنوان حکيمی شباهت
 رنجوریِ بشر را از زوايای گوناگون واکاوی کرده است.الأطراف، روانالهی و جامع

 

 رنجوریروان و نظريّۀ کارن هورنای

معتقداست؛ آن دسته از  «گریتحليلروان»مکتب  ی ازپيروبا وجود کارن هورنای 

افکار فرويد که ظاهری جالب دارند ولی اشتباه هستند، بايد از ميان بروند تا 

کاوی بتواند تمام قدرت خود را به عنوان يکی از علوم انسانی به ظهور برساند. روان
  (95ـ96 :1397سياسی )ر.ک. 
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را چنين مطرح  «رنجوریروان»نظريّة « های درونی ماتعارض»در  کارن هورنای

، گرايیتعارض اساسی ميان مردم بر پاية رنجوریروان ةدربار ایهنظريّکرده است: 

برای  رنجورروان شخصِبدين مضمون که  پديدآمد. ستيزیمردم و گريزیمردم

. وی از اين طريق زندمی ایميدانههای نوی خود، دست به تلاشهاتعارض حلّ

برايش های جديدی تعارض ماَئداامّا  تواند به نوعی تعادل ساختگی دست يابد،می

 (20: 1389)ر.ک. هورنای . شودايجادمی

 
 : تعارض اساسی1تصوير شماره

کند که منشأ هايی اطلاق میرا بر اضطراب« اضطراب اساسی»هورنای، اصطلاح 

ی پناهو بی يیاحساس جداجورانه دارند. اين نوع اضطراب، پيامد رنرفتارهای روان

اضطراب اساسی ( 44: 2009 1)ر.ک. بهاتيااست. آميز خصومتبالقوّه در دنيايی  کودک

از  کودک باوالدين رنجورانة روان های نابهنجاررفتارها و نگرش ةتواند نتيجمی

متغيّر و ... م و رفتار نامنظّ ،تفقدان حمايت، فقدان محبّ، گرانهسلطهقبيل رويکرد 

بلکه ناشی از عوامل محيطی و اجتماعی ، مادرزادی نيست اضطراب باشد. اين

 (508: 1382)ر.ک. شولتز است. 

                                                           

1- Bhatia 
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 : دورِ انتقال اضطراب اساسی2تصوير شماره

ها را باهم رنجورانة خود را مديريت و آنتوانند نيازهای روانرنجوران نمیروان
ها را ازبين ببرند. های درونی خود بکاهند يا آنو از شدّت کشمکش کنند تلفيق

 (101ـ102: 1397)ر.ک. سياسی 
های رنجمقابله با  ،ت خاطربرای کسب امنيّرنجور روانرد ف»هورنای اعلام کرد که: 

 های دفاعیمکانيسم به ناشی از اضطراب اساسی هایدرماندگیروانی و 
 (  1805: 2020)لمينگ « .بردمی پناه ردم ستيزیگريزی و مگرايی، مردممردم

 
 های دفاعی: مکانیسم3تصوير شماره

ای دارد که از طريق «رنجورانهنيازهای روان»دچار اضطراب اساسی  فرد ،یواز نظر 

آيد. اين نيازها تحت ده عنوان ها برمیرفع آن در پیهای فوق رفتارها يا مکانيسم

 قابل بررسی است:
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رنجور به عقيدة ديگران نسبت به خود، شخص روان :تصديق ت وبه محبّنیاز ـ 1

  تابد؛دهد و کوچکترين انتقاد يا نامهربانی را برنمیبسيار اهميتّ می

خود را تحت حمايت فردی انگلی  رنجور مانندروانشخص  :پشتیباننیاز به ـ 2

 بيم دارد که اين کند و دائماًدهد، حقيرانه به او اظهارمحبتّ میتر قرارمیقوی

  گاه را ازدست دهد؛تکيه

: فرد در اين حالت خواهان حفظ وضع موجود زندگیساختن  دوحدمنیاز به ـ 3

 و دوری از هرگونه تغيير است؛ 

ستايش قدرت و تحقير ناتوانی ويژگی صاحبان اين گونه نياز  :نیاز به قدرتـ 4

 از عهده هر کاری برآيند؛ توانند پندارند با قدرت و اراده میاست. آنان می

کشی از خواهد با بهرهصاحب اين نوع نياز می :نديگرا برداری ازبهره نیاز بهـ 5

 ديگران از هر موقعيّتی به نفع خود استفاده کند؛

کسب شهرت از هر راهی، ويژگیِ دارندگان اين نياز  :حیثیّت و آبرونیاز به ـ 6

 سنجند؛م و توجّه ديگران میاست و آنان ارزش خود را با ميزان احترا

صاحب اين نوع نياز برای خود بيش از حد ارزش  :و تمجید به تحسین نیازـ 7

قائل است و محتاج اين است که ديگران اين امر را به عنوان يک حقيقت بپذيرند 

  و او را ستايش کنند؛

کوشد یدارندة اين نياز در پی موفقيتّ روزافزون است و م :پیروزمندینیاز به ـ 8

تا ثروت، شهرت و اعتبار بيشتری کسب کند اگرچه به زيان خودش و يا ديگران 

 باشد؛

دارندة اين نياز بر آن است که زير دِين کسی  :استقلال اتّکاء به نفس ونیاز به ـ 9

نباشد تا مجبور به سپاسگزاری نشود. اين نياز نتيجة ناکامی در جلب توجّه ديگران 

  است؛
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کند معايب خود دارندة اين نوع نياز تلاش می ال و انتقادناپذيزی:کمنیاز به ـ 10

کند فردی ها را رفع و يا پنهان کند. وی وانمود میرا بررسی و در صورت امکان آن

 نقص است تا مورد انتقاد قرارنگيرد؛ زيرا نسبت به انتقاد حسّاس است.بی

عارض دارند و منشأ شوند، باهم تگاه کاملاً برآورده نمیاين نيازها هيچ

 (100-101: 1397)ر.ک. سياسی های درونی هستند. کشمکش

 هاینياز گانة دفاعی نسبت دارد:های سههر يک از نيازهای فوق به يکی از مکانيسم

ب(  و تصديق؛ تنياز به محبّ (عبارتند از: الف گرايی)مهرطلبی( کهردمم مکانيسم

نياز به  ه( ؛نياز به تحسين و تمجيد د( ؛بروت و آج( نياز به حيثيّ پشتيبان؛نياز به 

  .انتقادناپذيری کمال و

 ؛الف( نياز به قدرتعبارتند از:  ( نيزطلبیبرتریستيزی )مکانيسم مردم هاینياز

 . یمندنياز به پيروز ج( ؛ديگران برداری ازبهرهنياز به  ب(

نياز به الف( : عبارتند از گزينی()عزلت گريزیمردم مکانيسم هاینياز و

 (39: 1389)ر.ک. برزگر و استقلال.  به نفس ءکانياز به اتّ ؛ ب(زندگی اختنمحدودس

 
 : نیازهای معطوف به هر مکانیسم4تصوير شماره
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رنجور هايی را در فرد روانتوانند تعارضموارد فوق به دليل ناسازگاری می

اسب باشد، شخص برانگيزند. وقتی يک رفتار تثبيت شده برای موقعيّتی خاصّ نامن

تواند آن را به تناسب شرايط و موقعيتّ جديد تغييردهد. اين رنجور نمیروان

کنند می گيرند، مشکلات فرد را تشديدها وقتی که در تقابل با يکديگر قرارمیرفتار

 (509: 1382)ر.ک. شولتز گذارند. و در روابط وی با خودش و ديگران تاثيرمی

)ر.ک. شناسی متعلّق به کارن هورنای است. تاريخ روان در« رنجوریروان»نظريّة 

هارولد »قبل از وی نيز وجود داشته است. « روان رنجوری»امّا واژة ( 508همان: 

بر آن « گرانه و حکمت شرقیتحليلانديشة روان»همکار هورنای در مقالة  1کلمان

: 2020مينگ )ل« ای شرقی است.گری به صورت تجربی، پديدهتحليلاست که روان

های عرفانی ها و تجربهتحليلگران نئوفرويدی به آموزهشناسان و روانروان (2556

فقر »هورنای در بحث از »مند هستند. ، علاقه2های بودايی ذنويژه آموزهشرق به

)لمينگ « کند.اشاره می« تزکية نفس»يا « صفای باطن»به مفهوم بودايیِ« شخصيّتی

2020 :2556) 
ی دفاعاقدامات  انسان،ترس  ازاست که  وانیری يک سلسله اختلالات ررنجوروان

های درونی تضادّبين برای سازش  های اواز کوششنيز  آن وبرای رهايی از  وی

 (31: 1369)ر.ک. هورنای . گيردمی سرچشمه ،خود

 

 گزينی از نظر کارن هورنایعزلت

رنجور برای شخص روان های دفاعیگريزی يکی از مکانيسمگزينی يا مردمعزلت

کسب امنيت خاطر از تعارض، ترس، يأس و درماندگی حاصل از اضطراب اساسی 

کشد تا ميزان ارتباط با مردم را رنجور به دور خود حصار تنگی میاست. فرد روان

                                                           

1. Harold Kelman   2. Zen 
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يابد. اين حصار او را ملزم به حداقل برساند؛ زيرا از اين طريق خود را در امنيتّ می

استقلال را در معنی منفی آن ـ  رنجوربارآيد. شخص روان« بسنده خود»کند که می

تحت تأثير قرارنگرفتن، ملزم نشدن، رابطه نداشتن و متعهدّ نشدن ـ دوست دارد تا 

 از اين طريق با محدودسازی زندگی، ناگزير نشود از حصار تنگ خود بيرون بيايد. 

رنجور، که بر عکس، فرد روانگزينی، صرفاً گزينش تنهايی نيست بلمنظور از عزلت

گزينی و آرزوی تنهايی عزلت (150 :1369هورنای )ر.ک.  تحمل تنهايی مطلق را ندارد.

رنجوری است که تنشِ غير قابل تحمل در ارتباط با مردم وجود وقتی نشان روان

: 1389)ر.ک. هورنای شود. ای برای اجتناب از ارتباط با مردم میدارد و تنهايی وسيله

92) 

گزينی اين است که فرد هرگز به از نظر هورنای اصلِ زير بنايی مکانيسم عزلت

ناپذير شود؛ چون قدر وابسته نشود که وجود آن برايش اجتنابکسی يا چيزی آن

رنجورِ انسانِ روان (94)ر.ک. همان : اندازد. اين وابستگی انزوايش را به خطر می

ارد چون مستلزم معاشرت با مردم است. انزواطلب، رقابت و کشمکش را دوست ند

ای به هنجارهای اجتماعی و معيارهای کند، علاقهنوايی با مردم اجتناب میاو از هم

 ها ندارد. سنّتی يا رفتار طبق آن

گيرد. تسلّط و موفقيتّ از گزينی به خاطر احساس برتری شکل میگاهی عزلت

عاطفی از ديگران، نکتة  گزينی است و حفظ فاصلةهای ديگر عزلتمشخصّه

 است.  رنجورگزين روانپراهميتّ در منش فرد عزلت

 

 گزينی از نظر مولاناعزلت

عزلت در نگرة مولوی به دو معنی است: يکی اين که سالک تنهاروی اختيار کند؛ 

يعنی خودسرانه و بدون اينکه راهبری داشته باشد برای پيمودن مقامات و مدارج 
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ياضت پيش گيرد. مولوی در اين مورد به طور قاطع معتقد به روحانی، عبادت و ر

های متداول وجوب صحبت و پيروی از شيخ است؛ معنی ديگر عزلت، معاشرت

خَيرٌ منِ  ةُالَوَحد»است. عقيدة مولوی در اين خصوص، مضمون حديث شريف 

ـ  1/380: 1385 )ر.ک. همايیاست. « ةجَليس السّوء وَ الجليسُ الصّالِحُ خَيرٌ مِنَ الوَحدَ

376) 

 

 گزينی در زندگی مولاناانواع عزلت

 اجتماعی گزينیالف( عزلت

جست که اهمّ مولانا با وجود اين که عارفی مردمی بود، از برخی اقشار کناره می

 ها از اين قرارند:آن

ناپذير همنشين بد به های جبرانمولوی درخصوص زيانالف( مصاحبان ناجنس: 

ی انسان مکرّر سخن گفته و معاشرتِ جاهلان فرومايه و جان، مال و آبرو

نمايان بدسرشت را در مزاج روحانی و فضايل اخلاق انسانی سمّ قاتل دوست

وی با آن همه کرامت اخلاقی،  (395ـ  1/396: 1385)ر.ک. همايی شمرده است. 

های بيهوده خودداری و بردباری... با تأکيد بليغ ما را اندرز داده است که از مُجالست

خيزِ آزارزای خلق گريزان باشيم و گِرد اين گونه مجالس نگرديم. های زيانو آميزش

فريبی نبود و مريدان را از او خود در فکر عوام (398ـ  1/399: 1385)ر.ک. همايی 

  داشت:معاشرت با چنين افراد برحذرمی
 حرف درويشان بدزدد مرد دون

 کار مردان روشنیّ و گرمی است

 ر پشمين از برای کدَ کنندشي

 

 تا بخواند بر سليمی زان فسون  

 شرمی استکار دونان حيله و بی

 بومسيلم را لقب احمد کنند

 (319ـ1/321 /1380)مولوی                
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چون حضرتِ مولانا از کثرت ازدحام خلق »گيری مولانا آمده است: دربارة گوشه

نيز غلوّ کردندی در خزينة حمام درآمده  ملول شدی به حمام رفتی و چون در حمام

و در آب گرم فروشدی، اتفاقاً سه شبانروزی در خزينة حمام آرام گرفته، روی 

 (1/344: 1362)افلاکی « نمود.نمی

مولانا با وجود ترجيح صحبت بر عزلت، جز مريدان خويش تنها ب( دنیاطلبان: 

برای ارشاد ايشان يا رفع حاجت ها را رفت که ارتباط با آنبه ملاقات بزرگانی می

شمرد و يا کسانی که در قيد تعلقّات باقی مانده بودند و به اغيار محتاجان لازم می

  (329: 1386کوب )ر.ک. زرينداد. ای نشان نمیعلاقه
روزی حضرت مولانا به حمام درآمد و هفت شبانروزی در خزينه حمام بنشست. »

ارِ ياران بيرون آمد به سوی مدرسه روانه شد، از شمبعد از افغان بسيار و غريو بی

سِرّ آن معنی سؤال کردند. فرمود که يک دمه با اهل دنيا صحبت کرده بودم و تنم 

خواستم که از آن برودت خلاص يابم تا ديگران را که در زمهرير سرما يافته بود می

 (1/442 :1362 یافلاک)«دنيا غرقند چه رسد و از آن يخبندان دنيا کی خلاص يابند.

مولانا با آن که مورد نظر پادشاهان و امراء روم بود و اين ج( صاحبان قدرت: 

نشست و مندان میخواستند، بيشتر با فقرا و حاجتطبقه ديدارِ او را به آرزو می

اکثر مريدانش از طبقات پست بودند. او پيوسته به قصدِ اصلاح و تربيت، گمنامان 

داشت و به راه خير و طريق راستی هدايت بت گرم میوران را به صحو پيشه

  (144: 1384)ر.ک. فروزانفر فرمود. می

 

 روحی ـ روانی گزينیب( عزلت

پس از غيبت شمس، مولانا دچار بحران روحی ـ روانی شديدی شد. غيبت شمس 

برای مولانا يک فاجعة عظيم ناگهانی بود. گويی در روشنايی روز، ناگهان خورشيد 

)ر.ک. م کرده، فروغ چشم، اميد حيات و آرامش قلبش را از دست داده بود. را گ
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او را رها کرده بود و او هنوز به »شمس، طبيب الهی مولانا  (128: 1386کوب زرين

کرد... وی از اين که خضر او را در نيمة راهِ مداوای معجزآسايش احساس نياز می

« کرد.رها کرده بود، احساس هراس میالبحرين يک سفر دريا، در ميان امواج مجمع

طلبانه رهاکرده، شمس او را از تعلّق به علم ظاهر و فقه جاه (128: 1386کوب زرين)

غوغای مريدان مولانا و »امّا هنوز به شاهراه عرفان راستين رهنمون نشده بود که 

مريدان  ها شمس را به ترک قونيه واداشته بود و از اين رو به شدّت ازناخرسندی آن

او که در ميان دو بحرِ فقه و عرفان سرگردان  (128: 1386کوب )زرين« رنجه گشته بود.

مانده بود. دچار تعارض، سرگشتگی و اضطرابی اساسی شده بود. مولانا از صحبت 

گير، نوميد و خاموش بر جای مانده بود و در اين روزهای مريدان بريده، گوشه

 (128ـ129: 1386کوب )ر.ک. زرينپرداخت. غزل هم نمیعزلت و اندوه حتیّ به شعر و 

 هر که او از همزبانی شد جدا

 چون که گل رفت و گلستان درگذشت

 

 زبان شد گرچه دارد صد نوابی 

 نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت

 (28ـ1/29 /1380)مولوی              

 

 گزينی عرفانی ج( عزلت
س، خانه و مدرسه را رهاکرد. در طیّ اين مولانا از اولين روزهای دوستی با شم

خلوت طولانی و فارغ از اغيار، شمس، دنيای مولانا را زير و زبر کرد. او را دوباره 
های کودکی در بلخ و سمرقند و به دنيای پاک و روشنِ درون خانه، دنيای سال

 (30ـ32: 1386کوب )ر.ک. زريندنيای مکاشفه بازگردانيد. 
حصول صفای دل در خلوت به سبب تمرکز حواس و اشتغال به »به عقيدة مولانا 

« ذکر و نشنيدن سخنان بيهوده است که در صحبت خلق از آن گزيری نيست.
 (466 /2: 1375)فروزانفر 

شناسانه از سه منظر اجتماعی، عرفانی و روان گزينینيز عزلت مثنوی معنویدر 
 قابل بررسی است.
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 ویمول مثنویگزينی در انواع عزلت

  اجتماعی گزينیالف( عزلت

 گزينیطور که در حيات خود به تناسب احوال و شرايط، به انواع عزلتمولانا همان
گيری از مصاحبان نيز علاوه بر اينکه به مريدان، گوشه مثنویپرداخت، در می

کند، به فراخور موضوعات مختلف و در قالب حکايات، انواع ناجنس را توصيه می
 کند.های خود را در رابطه با هريک بيان میرا مطرح و ديدگاه گزينیعزلت

کند؛ زيرا از نظر وی هر کس در اين کس توصيه نمیرا به همه گزينیمولانا عزلت
ها را شمع هدايت بشر قرارداده ويژه انبيا و اوليا که خداوند آنجهان رسالتی دارد، به
رسيد تا حد امکان ها مین به آنهايی که از مصاحبت با جاهلااست با وجود محنت
در گذاشتند. مولانا تافتند و وظيفة هدايت بشر را مهمل نمیاز خلق روی برنمی

 گويد:می( 1)مزملّ/المُْزَّمِّلُ  أيَُّهَا تفسير يَا

 خواند مزّمل نبَی را زين سبب
 سرمکش اندر گليم و رو مپوش
 هين مشو پنهان ز ننگ مدعّی

 زدهره خيز بنگر کاروانِ
 خضر وقتی غوث هر کشتی توی
 پيش اين جمعی چو شمع آسمان

 اندر جمع آی ،وقت خلوت نيست
 هين بمگذار ای شفا رنجور را

 قرارپس بکش تو زين جهان بی
 ایکار هادی اين بوَد تو هادی

 المتقّينهين روان کن ای امام
 ور نباشد اهل اين ذکر و قنوت

 

 که برون آی از گليم ای بوالهَربَ 
 که جهان جسمی است سرگردان تو هوش
 که تو داری شمع وحی شعشعی...
 هر طرف غوليست کشتيبان شده

 الله مکن تنهارویهمچو روح
 آری را بمانانقطاع و خلوت

 ...ای هدی چون کوه قاف و تو همای
 تو ز خشم کرَ عصای کور را...
 جوق کوران را قطار اندر قطار

 ایماتم آخرزمان را تو شادی
 انديشگان را تا يقين...ن خيالاي

 پس جواب الأحمق ای سلطان سکوت
 (1453ـ4/1482 /1380 مولوی)           

بر دوری از « گمان بردن کاروانيان که بهيمه صوفی رنجور است»مولانا در حکايت 
  کند:ديوسيرتان توصيه می
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 خوارند اغلب مردمانآدمی
 های همهخانة ديو است دل

 خورد تلبيس ديو هر که در دنيا
 در ره اسلام و بر پول صراط

 های يار بد منيوش هينعشوه
 

 از سلام عليکشان کم جو امان 
 کم پذير از ديومردم دمدمه...

 رو تلبيس و ريووز عدوی دوست
 در سر آيد همچو آن خر از خباط
 دام بين ايمن مرو تو بر زمين

 (251ـ2/256 /1380 یولوم)          

با يار خردمند همدل را موجب رشد عقلی، شادی و آرامش روانی مولوی خلوت 
  داند:می

 قديم  نور ةبود آدم ديد
 گر در آن آدم بکردی مشورت
 زانک با عقلی چو عقلی جفت شد
 چون ز تنهايی تو نوميدی شوی
 خلوت از اغيار بايد نه ز يار

 چشم تست ای مرد شکار يارْ
 جاروب زبان گردی مکنه هين ب

 بود مؤمن ةمؤمن آينچون که 
 

 د کوه عظيمموی در ديده بوَ 
 در پشيمانی نگفتی معذرت

 ...مانع بد فعلی و بد گفت شد
 شوی... خورشيدی يار ةزير ساي

 پوستين بهر دی آمد نه بهار...
 از خس و خاشاک او را پاک دار

 آوردی مکنچشم را از خس ره
 ...روی او ز آلودگی ايمن بود

 (18ـ2/30)همان                         

مکر ديگر انگيختن وزير در اضلال قوم و جواب گفتن » از نظر مولوی در حکايت

های عوامفريبانه تواند انگيزهگزينی میعزلت «شد وزير که از خلوت بيرون نخواهم
  نيز داشته باشد:

 مکر ديگر آن وزير از خود ببست
 در مريدان درفکند از شوق سوز

 کردند و اولابه و زاری همی
 جوجمله گفتند ای حکيم رخنه

 های خود کوته کنيدگفت حجت
 من نخواهم شد ازين خلوت برون

 

 وعظ را بگذاشت و در خلوت نشست 
 بود در خلوت چهل پنجاه روز...
 از رياضت گشته در خلوت دوتو...
 اين فريب و اين جفا با ما مگو...
 پند را در جان و در دل ره کنيد...

 غولم به احوال درونزآنکه مش
 (549ـ2/594 همان)                     
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کند اين است که اگر منشأ اضطراب و ای که مولوی به آن اشاره مینکتة ارزنده
گزينی های وی باشد، حتی در صورت عزلتناامنی خودِ شخص و افکار و کنش

 هم آرامش درونی نخواهديافت: 

 اختيار آن را نکو باشد که او
 از غيری بود او را فرار نکهآ

 من که خصمم هم منم اندر گريز
 نه به هند است ايمن و نه در ختن

 

 مالک خود باشد اندر اتّقوا... 
 چون از او ببريد گيرد او قرار

 مد خيز خيزآ تا ابد کار من
 خويشتن ةنکه خصم اوست سايآ

 (649ـ2/671 /1380 یولوم)          

 

 عرفانی  گزينیب( عزلت

به برکات « پرسيدن شير از سبب پای پس کشيدن خرگوش»وی در حکايت مول
  کند:عزلت اشاره می

 ه بگزيد هر که عاقلستقعر چَ
 های خلقظلمت چَه بِه که ظلمت

 

 زانک در خلوت صفاهای دلست 
 سر نبُرد آنکس که گيرد پای خلق

 (1299ـ1/1300)همان                   

عزلت با حق را مقدّمة « ل روم اميرالمؤمنين عمر را...آمدن رسو»مولانا در حکايت 
  داند:تجلیّ حق بر دل سالکان می

 زير خرمابُن ز خَلقان او جدا
 هيبتی زان خفته آمد بر رسول
 هيبت حقّ است اين از خلق نيست

 ن زيبا عروسآست زحال چون جلوه
 جلوه بيند شاه و غير شاه نيز
 جلوه کرده خاص و عامان را عروس

 های جانش ياد دادز منازلا
 ور زمانی کز زمان خالی بُده است

 

 زير سايه خفته بين ساية خدا... 
 حالتی خوش کرد بر جانش نزول...
 هيبت اين مرد صاحب دلق نيست...
 وين مقام آن خلوت آمد با عروس
 وقت خلوت نيست جز شاه عزيز

 ...خلوت اندر شاه باشد با عروس
 وز سفرهای روانش ياد داد
 وز مقام قدس که اجلالی بُده است

 (1414ـ1/1440 همان)                   
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خلوت را ماية پروش « پرسيدن موسی از حق سرّ غلبة ظالمان را»وی در حکايت 
  داند:روح می

 ه که چون دلدار ما غمسوز شداَ
 جز بشب جلوه نباشد ماه را

 ایترک عيسی کرده خر پروده
 

 شد خلوت شب درگذشت و روز 
 خواه رادرد دل مجو دله جز ب

 ایلاجرم چون خر برون پرده
 ( 847ـ2/849 /1380 یولوم)          

« اند...خودان که از شر خود و هنر خود ايمن شدهصفت آن بی»مولوی در حکايت 
کند که اگر آن می ابتدا مريدان را به انقطاع دل از تعلقات توصيه و سپس يادآوری

  خود را از شرّ ديگران در امان دار: گزينیزلتميسّر نشد با ع

 چون فناش از فقر پيرايه شود
 فقر فخری را فنا پيرايه شد

 باری است ای نيکخواهخودی بیبی
 مه فراغت دارد از ابر و غبار
 پرّ من ابر است و پرده است و کثيف
 برکنم پر را و حسنش را ز راه
 پر پی غير است و سر از بهر من

 کند رو خلوت گزينپر نتانی 
 

 سايه شوداو محمدوار بی 
 سايه شد...چون زبانة شمع، او بی

 خودی چون قرص ماه...باشی اندر بی
 بر فراز چرخ دارد مه مدار...
 ز انعکاس لطف حق شد او لطيف
 تا ببينم حسن مه را هم ز ماه...
 خانة سمع و بصر استون تن...
 تا نگردی جمله خرج آن و اين

 (672ـ2/717)همان                      

 

 رنجورانه روان گزينیعزلتج( 

رنجور با پناه بردن به رفتاری دفاعی است که روان گزينیاز نظر مولانا نيز عزلت

« پادشاه و کنيزک» او در حکايتخواهد از اضطراب و درماندگی نجات يابد. آن می

  داند:رنجوری میکنيزک را نشانة روان گزينیعزلت

 رنگ و رو و نبض و قاروره بديد

 ديد رنج و کشف شد بر وی نهفت

 هم علاماتش هم اسبابش شنيد... 

 ليک پنهان کرد و با سلطان نگفت...
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 ديد از زاريش کو زار دل است

 عاشقی پيداست از زاری دل

 

 تن خوش است و او گرفتار دل است

 نيست بيماری چو بيماری دل

 (103ـ1/109 /1380 یولوم)          

رنجوری وی و اقدامات بعدی او صحبت کنيزک با حکيم الهی را مقدمة کشف روان

  داند:برای مداوا می

 گفت ای شه خلوتی کن خانه را

 نرم نرمک گفت شهر تو کجاست؟

 واندر آن شهر از قرابت کيستت؟

 خار دل را گر بديدی هر خسی

 گزندنبض او بر حال خود بُد بی

 زرد شد نبض جست و روی سرخ و

 چون ز رنجور آن حکيم اين راز يافت

 

 دور کن هم خويش و هم بيگانه را... 

 که علاج اهل هر شهری جداست

 خويشی و پيوستگی با چيستت؟...

 دست کی بودی غمان را بر کسی؟...

 تا بپرسيد از سمرقند چو قند...

 کز سمرقندیّ زرگر فرد شد

 لعل آن درد و بلا را بازيافت

 ( 146ـ1/169)همان                      

مولانا بدترين نوع « السَّلام فراز کوه از احمقانگريختن عيسی عَليه»در حکايت 

داند. وی از زبان حضرت عيسی)ع(، صلاح رنجوری را ناشی از حماقت میروان

  داند:می گزينیرا در مواجهه با افراد نادان، عزلت

 گريختعيسی مريم به کوهی می

 ر پی دويد و گفت: خيرآن يکی د

 گفت: از احمق گريزانم بُرو

 گفت عيسی که به ذات پاک حق

 کآن فسون و اسم اعظم را که من

 خواندم آن را بر دل احمق به وُد

 گفت حکمت چيست کآنجا اسم حق

 گفت رنج احمقی قهر خداست

 ابتلا رنجی است کآن رحم آورد

 آنچه داغ اوست مهر او کرده است

 خواست ريخت...شير گويی خونِ او می 

 ات کس نيست چه گريزی چو طير...در پی

 رهانم خويش را بنَدَم مشو...می

 مبدع تن خالق جان در سبق...

 بر کَر و بر کور خواندم شد حسن...

 صد هزاران بار و درمانی نشد...

 سود کرد اينجا نبود آن را سبق؟...

 قهر، آن ابتلاسترنج کوری نيست 

 احمقی رنجی است کآن زخم آورد

 ای بر وی نيارد برد دستچاره
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 چون عيسی گريخت ز احمقان بگريز

 

 ها بريختصحبت احمق بسی خون

 (2570ـ3/2595 /1380 یولوم)          

داند؛ گيری زاهدان رياکار را عبث و ماية جدال درونی و بيرونی میمولانا گوشه

شان اهدگذاشت و عبادت تاجرانهها را آرام نخوای آنچراکه خارخار تعلّقات لحظه

  حاصلی به بارنخواهدآورد:

 زهد و پيری ضعف بر ضعف آمده

 مر ورا درد و مصيبت اين بس است

 چشم پردرد و نشسته او به کنج

 زآن رهش دور است تا ديدار دوست

 ساعتی او با خدا اندر عتاب

 ساعتی با بخت خود اندر جدال

 هر که محبوس است اندر بو و رنگ

 

 ندر آن زهدش گشادی ناشده...وا 

 کس استکه در اين وادیّ پر خون بی

 روترش کرده فروافکنده لنج...

 کو نجويد سِر، رئيسيش آرزوست

 که نصيبم رنج آمد زين حساب

 که همه پرّان و ما ببريده بال

 گرچه در زهد است باشد خوش تنگ

 (3531-5/3520)همان                  

مطابق نصّ « ريف کردن مناديان قاضی مفلس را گرد شهرتع»مولانا در حکايت 

در صورتی محمود است  گزينیبر آن است که عزلت (50ذاريات/)«فَفِرّوا اِلی الله.»

  که خلوت با اله باشد نه غيراله:

 گر گريزی بر اميد راحتی

 هيچ کنجی بی دد و بی دام نيست

 در ميان مار و کژدم گر تو را

 مونس بود مار و کژدم مر تو را

 شش جهت مگريز زيرا در جهات

 

 زان طرف هم پيشت آيد آفتی 

 جز به خلوتگاه حق آرام نيست...

 با خيالات خوشان دارد خدا

 کآن خيالت کيميای مس بود...

 ششدره است و ششدره مات است و مات

 (613-2/590 /1380)مولوی                

مولانا با گريز « السلام از بهر شبانهکردن حقّ تعالی، موسی عليعتاب»در حکايت 

ها را از يکديگر، عدم درک به بحث منفور بودن طلاق در اسلام، علتّ نَفرت انسان

داند و معتقد است اين اختلافِ فلسفة اختلاف در سيرت و زبان يکديگر می

عَلناکُم شُعوباً و يا ايّها النّاسُ اِنّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ وَ اُنثی وَ جَ»خدادادی مطابق نصّ 
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وَ مِن آياتِه خَلقُ السَّمَواتِ »و  (13)حجرات/« قَبائلَ لِتَعارَفُوا اِنّ اَکرَمکَُم عِندَ اللهِ اَتقيکُم.

ماية  (22)روم/« وَ الأرضِ وَ اختلافُ اَلسِنَتکُِم وَ الوانکُِم اِنَّ فیِ ذلکَ لَآياتٍ لِلعالمِين.

  رای تفکر و تدبّر است.ای بمعرفت و شناخت يکديگر و نشانه

 وحی آمد سوی موسی از خدا

 تو برای وصل کردن آمدی

 تا توانی پا منه اندر فراق

 امهر کسی را سيرتی بنهاده

 در حق او مدح و در حقّ تو ذم

 هندوان را اصطلاح هند مدح

 ما زبان را ننگريم و قال را

 

 بندة ما را ز ما کردی جدا 

 نی برای فصل کردن آمدی

  الأشياء عِندی الطَّلاقاَبغَضُ

 امهر کسی را اصطلاحی داده

 در حق او شهد و در حقّ تو سم...

 سنديان را اصطلاح سند مدح...

 ما درون را بنگريم و حال را

 (1759-2/1750 /1380)مولوی       

 

 نتیجه

گران غرب از جمله هورنای با تلفيق دانش و تجارب درمانتحليلگران و روانروان
رنجوران را مداوا و برای رسيدن ا رويکردهای عرفانی شرق، کوشيدند روانخود ب

های آنان و عرفا اشتراکات و افتراقاتی به کمال ياری کنند. از اين روی بين ديدگاه
کند. اشتراکات و ها هموار میوجود دارد که راه را برای مطالعات تطبيقی آن

 ين قرار هستند:های مولانا و هورنای از اافتراقات ديدگاه
 اشتراکات

رنجوری نيست و هميشه نشانة روان گزينیـ مولانا و هورنای معتقدند: که عزلت
  تواند عوامل ديگری نيز داشته باشد؛می

 گزينیناپذير باشد، عزلتـ از نظر مولانا و هورنای وقتی معاشرت با مردم تحمل
  رنجوری است.م، نشانة روانرفتاری مناسب و منطقی است. امّا آرزوی انزوای مداو
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وجوه مثبت و منفی قايل هستند: مولوی بين  گزينیـ مولانا و هورنای برای عزلت
رنجورانه تفاوت قائل است؛ وی روان گزينیطلبانه و عزلتخلوت عرفانی کمال

سنجد و آن را وقتی نيک حسن و قبح عزلت را با اقتضائات روحی سالک می
داند که رنجوری میفای دل شود و زمانی نشانة روانداند که  منجر به صمی

 گزينیگسستگی فرد را از اجتماع و خانواده در پی داشته باشد. هورنای نيز عزلت
رنجورانه متفاوت و نوع اخير روان گزينیعرفانیِ منجر به صفای باطن را با عزلت

  داند؛را ناشی از اجبار درونی می

رنجورانه را معضلات روان هایگزينیيادين عزلتـ مولانا و هورنای عوامل بن
دانند که حاصل عدم ويژه عدم درک متقابل و نهايتاً طلاق میاجتماعی و فرهنگی به

 شناخت و تفاهم روحی، روانی و زبانی افراد است. 

 افتراقات
 ـاز ديد مولانا عزلت عرفانی نيازی به دوری از خلق ندارد زيرا اتّصال دل به معبود، 

 انقطاع از غير را به دنبال دارد؛ 

کند و برآن است که انسان ها را به انتخاب آگاهانة عزلت دعوت میـ مولانا انسان
نبايد از يار خردمند که باعث ترقیّ عقلی، معنوی و آرامش روانی است، دوری 

 گزيند؛ 

ها و برنجورانه را تجربيّات ناخوشايند، اضطراـ کارن هورنای منشأ اقدامات روان
داند امّا به باور مولانا انسان در هر مرحله از های اساسی دوران کودکی میتعارض

 تواند دچار آسيب روانی شود. زندگی می

اندازد رنجور را به خطر میگزين روانـ از نظر هورنای وابستگی، انزوای فرد عزلت
مّا مولانا قطع وابستگی خواهد به کسی يا چيزی بسيار وابسته شود. ا؛ بنابراين او نمی

  کند.به غير را فقط برای پيوستگی به حقّ توصيه می

گزينی، حاصل خلأ عاطفی و آسيب روانی عزلتتوان گفت که اگر در نهايت می
طلبی، کشف رنجوری است امّا اگر در راستای کمالباشد مذموم و نشانة روان
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فتاری طبيعی و مطلوب استعدادهای نهانی، خودساختگی و خودشکوفايی باشد ر
 است.
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Many of our psychological sufferings are rooted in the way our parents treated 

us in our childhood. Neo-Freudian psychologist, Karen Horney established 

the theory of neurosis on the basis of the psychological sufferings and their 

consequences. Horney believes that a neurotic person resorts to "moving 

toward people" (compliance), "moving against people" (aggression) and 

"moving away from people" (withdrawal), but these mechanisms are a 

temporary relief and may lead to the patient's discomfort. Jalāl-a-Din Rūmi, 

as a mystic who closely monitored the behavior of different classes of people, 

relying on Islamic knowledge and teachings, has presented solutions for the 

treatment of neuroticism, which have similarities with Horney's defense 

mechanisms. The present article, by using analytical-comparative method, 

examines the different manifestations of "moving away from people" in 

Masnavi Manavi. The results show that neurotic withdrawal has more 

manifestations in the behavior of characters of Masnavi. Also, Rūmi attaches 

great importance to dialogue in the process of human evolution, and considers 

"moving away from people" as permissible if there is no possibility of 

dialogue. He considers several types of withdrawal such as mystical, social 

and neurotic, and considers neurotic withdrawal as a result of factors such as 

ignorance, jealousy, hatred, lack of understanding of the causes of human 

differences and lack of mutual understanding. 

Keywords: Moving away from People, Withdrawal, Neuroticism, Masnavi 

Manavi, Karen Horney, Jalāl-a-Din Rūmi. 
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